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زنان قربانى خشونت هاى اجتماعى 

ــوگوارى «هوگو  � ــش زنان ونزوئلا براى س چند روز پي
ــى و  چاوز» به خيابان ها ريختند. به دنبال آن زنان انگليس
فقيران اين كشور نيز براى جشن گرفتن به مناسبت مرگ 
ــاله يك بار  «مارگارت تاچر» به خيابان ها ريختند. اين مس
ــان داد كه جنسيت يا عامل بيولوژيك نوع تفكر  ديگر نش
انسان و شيوه رفتار فردى يا اجتماعى او را تعيين نمى كند 
و آنچه را «زيگموند فرويد» دراين باره گفته درست نيست. 
ــى  ــش از مردان كينه توز و وحش ــد زنان بي مى گوين
هستند و مارگارت تاچر، مادلين آلبرايت، كونداليزا رايس، 
آنگلا مركل، سارا پيلين و جوليا پيرسون را به عنوان نمونه 
مى آورند. فردى كه «اوباما» او را به رياست محافظان مخفى 
ــغول حراست از رييس جمهورى  خود منصوب كرد تا مش
ــون» براى اين منصوب شد تا بتواند  ــد، «جوليا پيرس باش
جلوى شهوترانى مردان ضعيفى را بگيرد كه بعد افشا شد 
ــت به اعمال  در جريان ديدار اوباما از كلمبيا در هتلى دس
ــته من  ــت زده بودند.  طى دهه 80 قرن گذش خلاف عف
ــخصه در چندين تظاهرات مردمى و زنانه در لندن و  به ش
نيويورك و ... شركت كردم. برخى از آنها عليه سياست هاى 
ــانى كه تعاليم  ــارگارت تاچر و «رونالد ريگان» بود. كس م
ــارت مى كردند و در  ــازى گرفته و با آن تج ــل را به ب انجي
همان حال اعضاى انسانى را در بازارهاى سياه خريد و فروش 
ــت آورده از اين راه بر سر  مى كردند. آنها با پول هاى به دس
ــتد مى پرداختند يا در جاهايى  صندوق هاى راى به داد و س
ــاير كشورها دست به  براى غارت هاى اقتصادى خود در س
حملات نظامى مى زدند و تحت نام حمايت از هويت ملى 
ــت ها و  هزاران نفر را قربانى مى كردند.  اپيدمى اين سياس
روش ها دارد به كشورهاى ما هم مى رسد با اين تفاوت كه 
ــخن  به جاى هويت آمريكايى و اروپايى از هويت عربى س

به ميان مى آيد. 
چاوز كسى بود كه با نيروهاى استعمار جهانى به مبارزه 
برخاست و او را به انواع اتهام ها از جمله كفر و كمونيسم و 
افراط گرايى و ديكتاتورى متهم ساختند. اين روندى بود كه 
براى هر مبارز ديگرى در آفريقا، آسيا و آمريكاى لاتين اتفاق 
مى افتد. با اين حال او موفق شد درآمدهاى نفتى كشورش 
را از دهان استعمارگران بيرون كشيده و ملتش را از فقر و 
خشونت و تفرقه كه ريشه هاى طبقاتى داشت نجات دهد. 
مارگارت تاچر در دوران حكومتش برحقوق آن يك درصد 
ثروتمندان افزود و فقر 99درصد فقيران را دو چندان كرد. 
تاچر اختلافات طبقاتى و رقابت هاى فردى را تحت عنوان 
آزادى هاى فردى ترويج كرد و به نام تعاليم عالى كليسا و 
اخلاق از ارزش هاى مردسالارى قديم دفاع و براى حمله به 
تظاهرات كنندگان از سلاح پليس و گاز اشك آور استفاده 
ــزاران نفر از  ــم خودم ه ــال 1983 من با چش كرد.  در س
ــان و حتى كودكان را ديدم كه در برابر  زنان، مردان، جوان
ــى آمريكايى در «گرينهام كمان» واقع در  تانك هاى نظام
ــتش  ــيده بودند و تاچر مانند دوس نزديكى لندن دراز كش
ــق را وارونه مى كرد. در  ــانه ها رياكارانه حقاي ريگان در رس
ــانه اى «مردوك» رشد كرد  دوران او بود كه امپراتورى رس
و اين اواخر مجبور شد به دليل رسوايى هايش كنار بكشد.  
اسنادى كه اخيرا از سوى بريتانيا منتشر شد نشان مى داد 
ــراييل اجازه داده بود اگر احساس تهديد  دولت تاچر به اس
ــفارت  ــتفاده كند. گزارش س ــلاح اتمى خود اس كرد از س
ــان مى داد كه اين موضوع در ديدار  بريتانيا در تل آويو نش
ــت وزير اسراييل در آن زمان  تاچر و «مناهيم بگين» نخس
طرح شده بود و استعمار آمريكايى بريتانيايى هرگز دست 
از حمايت اسراييل نكشيده و همواره با تمام توان اقتصادى، 
ــانه اى، نظامى و حتى بمب هاى اتمى خود از اين رژيم  رس
ــت كرده اند. آنها در همان حال با هر دولتى كه قصد  حماي
دارند برنامه اى هسته اى حتى به صورتى صلح آميز داشته 
باشند، مخالفت كرده و نمونه اين كارشكنى ها را در مورد 

مصر و امروزه ايران و كره شمالى بارها و بارها ديده ايم. 
ــرى همزمان با  ــاى آزادى زنان در تاريخ بش جنبش ه
جنبش هاى آزادى بردگان كه مى خواستند از بند خشونت 
و قهر طبقاتى و نظام هاى پدرسالارانه مبتنى بر نژادپرستى 
رها شوند، شروع شد و به آنجا رسيد كه امروزه به يك علم 
ــده و مثل پزشكى، مهندسى، شيمى، فيزيك و  تبديل ش

زيست شناسى در دانشگاه ها تدريس مى شود. 
ــونت هاى اقتصادى از خشونت هاى جنسى عليه  خش
ــت و اين همه تحت  زنان و طبقات فقير جامعه جدا نيس
رژيم هاى سرمايه دارى اعم از قديم و جديد در جريان است. 
برخى جريان هاى تندرو نيز در اين ميان عامل تثبيت كننده 
هستند و جريان سلفى ها امروزه مى رود تا به يكى از اضلاع 
اين نظام سرمايه دارى بين المللى تبديل شود.  به هرحال 
ــاره اى جز ادامه  ــكاران و فقرا چ ــان و جوانان و خيل بي زن
انقلابشان بر عليه فشارهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، 
آموزشى و رسانه اى - بدون تفكيك هيچ يك از اينها- نظام 
ــورهايى مانند آمريكاى  ــرمايه دارى ندارند. شايد در كش س
لاتين ازجمله ونزوئلا، برزيل، كوبا و ... نتايجى به دست آمده 
باشد. طبعا نيروهاى وابسته به نظام سرمايه دارى همچنان در 
كمين رهبران جنبش هاى ملى هستند مانند آنچه در شيلى 
ــر دولت «آلنده» آمد. شايد چاوز براى مقابله با اين  و بر س
نيروها و آزادى نفت و اقتصاد كشورش تا حدودى موفق بوده 
باشد اما آيا او توانسته است طبقات فقير جامعه را به لحاظ 
فرهنگى و آموزشى و رسانه اى و اجتماعى نيز رهايى بخشد؟ 
* النوال سعداوى؛ نويسنده، فعال اجتماعى، فمينيست و 
پزشك مصرى زاده 27 اكتبر 1931 است. او در سال 1955 
ليسانس پزشكى و جراحى را از دانشگاه قاهره و كارشناسى 
ارشد پزشكى را در سال 1965 از دانشگاه كلمبياى نيويورك 
گرفت و در دانشگاه «عين شمس» قاهره به بررسى علمى - 
موضوعى درباره روانشناسى پرداخت. او علاوه بر زبان عربى 
ــى و فرانسه آشنا ست.  در حاشيه ماندن  با دو زبان انگليس
زنان، براى سعداوى، هميشه پرسش برانگيز بوده  است. او، 
ــى و آزادى را در مصر، عامل عقب ماندگى و  نبود دموكراس

ناآگاهى هموطنانش مى داند.  
منبع:  الاهرام 
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اصطلاح «بهار عربى» بايد كنار گذاشته شود
ربع قرن عربى

ــت: اصطلاح  � ــميت يافته اس به گمانم حالا ديگر رس
«بهار عربى» بايد كنار گذاشته شود. هيچ چيز بهارمانندى 
ــايد بحث استراتژيست «آنتونى  در حال وقوع نيست. ش
ــد كه بهتر است اكنون از «دهه  كوردسمن» درست باش
ــخن بگوييم، دوره اى دراز  عربى» يا «ربع قرن عربى» س
از بى ثباتى درون كشورى و درون منطقه اى كه براى آينده 
ــى درون يك تمدن»  ــكل «تصادم ملت هاى عرب به ش
ــوند. و در پايان: «نتيجه متعاقبا مشخص  آميخته مى ش

خواهد شد!»
ــاده ترين قياس  هنگامى كه بهار عربى پيش آمد، س
سقوط ديوار برلين بود. حالا آشكار شده كه قياس درست، 
ــت، «جنگ سى ساله» در  رويدادى در اروپاى مركزى اس
ــى كه در  ــرن هفدهم، آميزه اى از نزاع مذهبى و سياس ق

نهايت نظم كشورى جديدى را باعث شد. 
كسانى شايد بگويند: «من كه گفته بودم. هرگز نبايد 
ــت.  ــتيد.» اين حرف ها پوچ اس به بهار عربى اميد مى بس
حكومت هاى مطلقه فاسد كه 50 سال گذشته را «باثبات» 
ــته بودند.  ــرعت آهس كرده بودند و تنها فاجعه هايى با س
«گزارش توسعه انسانى جهان عرب» سازمان ملل در سال 
2002 را درباره آنچه كمبود آزادى، نيروبخشى به زنان و 
ــته با مردم عرب كرده بخوانيد.  ــال گذش دانش در 50 س
مصر، تونس، ليبى و يمن امروز به دليل اينكه رهبرانشان 
ــده اند در حال فروپاشى نيستند. رهبران اين  سرنگون ش
ــقوط كردند چون آنها سال هاى زيادى مردم  كشورها س
زيادى را سرافكنده كردند. نيمى از زنان در مصر هنوز سواد 
خواندن ندارند. اين آن چيزى است كه ثبات در 50 سال 

گذشته به همراه آورده است. 
«ما» بهار عربى را شكل نداديم و «ما» نمى توانستيم 
آن را متوقف كنيم. اين خيزش ها با مطالبات بدون هراس 
و قابل اعتمادى براى داشتن  شأن و منزلت از سوى جوانان 
عرب آغاز شدند؛ در جست وجوى ابزار و آزادى لازم براى 
ــود را در حال  ــيل كامل آنها. اما به زودى خ درك پتانس
ــده ديدند؛ آرزوهايى براى  رقابت با ديگر آرزوهاى رها ش
ــتر يا براى بازسازى  ــتر، فرقه گرايى بيش افراط گرايى بيش

وضعيت پيش. 
ــد. اول اينكه  ــگفت زده مى كن ــاله مرا ش هنوز دو مس
اخوان المسلمين هنوز باكفايت نشان نداده است. در مصر، 
اخوان المسلمين مارپيچى از مرگ اقتصادى و نظام قضايى 
ــاده را - چون بازجويى از  ــايلى پيش پا افت گرفتار در مس
كمدين باسم يوسف، جان استوارت مصر با ادعاى توهين 
به رييس جمهورى محمد مرسى- سرپرستى كرده است. 
ــلمين بختى براى اقدام به شيوه اى  هربار كه اخوان المس
ــتر را داشته، قدرت بيشتر را  فراگير يا مصادره قدرت بيش
انتخاب كرده كه اكنون آن را از بستر جامع مورد نياز براى 
اصلاحات اقتصادى دشوار اما ضرورى محروم كرده است. 

دومين شگفتى اين است كه اپوزيسيون دموكراتيك 
ــراژدى چپ هاى ميانه عرب  ــت. ت چقدر ضعيف بوده اس
داستانى پيچيده است كه مارك لينچ، كارشناس خاورميانه 
دانشگاه جورج واشنگتن و نويسنده كتاب «خيزش عربى» 
آن را اينگونه تفسير مى كند: «انقلاب هاى ناتمام خاورميانه 
ــى  ــيارى از نخبه هاى سياس ــد.» او مى گويد كه بس جدي
ــتر هوادار غرب مصر كه مى توانستند  ــكولارتر و بيش س
احزاب چپ ميانه را رهبرى كنند، «از سوى رژيم گذشته» 
ــمى اش «گزينش» شده بودند و از  براى احزاب نيمه رس
ــده اند.» اين موضوع  ــن رو «در انظار عموم بى اعتبار ش اي
ــازمان نداده اند يا  ــچ وقت حزبى را س ــى كه هي جوان هاي
ــين، هواداران  ــتى از تبعيدى ها، مقام هاى رژيم پيش مش
ــلامگرايان ليبرال را باقى گذاشت كه تنها ايده  ناصر و اس

مشتركشان اين بود كه رژيم بايد سقوط كند. 
ــان در  ــلمين از زم ــه اخوان المس ــچ مى گويد ك لين
ــى  ــى و فروپاش ــت سياس ــت گرفتن قدرت «شكس دس
اقتصادى را سرپرستى كرده است.» «آنها ميانه را از دست 
ــده اند و حالا به حمايت ــلفى ها نزديك ش داده اند، به س
ــچ راه انتخاباتى  ــقوط كرده اند. آنها به هي 25 درصدى س
ــت كه  ــه همين دليل اس ــرد. ب ــد ب ــه راه نخواهن عادلان
ــيون بايد در انتخابات پارلمانى بعدى حضور يابد  اپوزيس
ــه كه بايد تا زمان  ــه اينكه آن را تحريم كند.» اين گفت ن
رسيدن به جامعه مدنى معتدل از انتخابات فاصله بگيريد، 
شكستى اثبات شده است.» او مى گويد: «شما نمى توانيد 
با نشان دادن فيلم به كسى ياد بدهيد كه بازيكن بسكتبال 
ــود. آنها بايد بازى كنند و اپوزيسيون تا رقابت نكند و  ش
ــود.» منابع قديمى ثبات كه  ــازد و نبرد موثر نخواهد ب نب
ــت از بين رفته اند.  ــه را يكپارچه نگاه مى داش اين منطق
ــت آهنين اين  هيچ قدرت خارجى نمى خواهد كه با مش
ــغال كند زيرا تمام آنچه به دست مى آورد،  كشورها را اش
ــت. هيچ ديكتاتورى هم با مشت آهنين ديگر  هزينه اس
نمى تواند اين كشورها را اداره كند چرا كه مردم آنها ترس 
خود را از دست داده اند. نخستين دولت هاى منتخب- به 
رهبرى اخوان المسلمين- ايده هاى نادرستى دارند. پاسخ 
مناسب در گزارش توسعه انسانى جهان عرب موجود است. 
اما جوانان اپوزيسيون دموكراتيك هنوز رهبرانى ندارند كه 

مردم را حول اين بينش بينگيزند. 
با توجه به تمام اينها، گزينه كمتر بد آمريكا استفاده 
ــارى بر قوانين اساسى  ــكلات اقتصادى براى پافش از مش
دموكراتيك، انتخابات منظم و آزادى سياسى و انجام هر 
چيزى است كه مى تواند رهبران ميانه اپوزيسيون را براى 
ــيدن تشويق كند. ما بايد از هر  تلاش براى به قدرت رس
كسى كه مى خواهد گزارش توسعه انسانى جهان عرب را 
ــانى كه نمى خواهند،  به كار گيرد، حمايت كنيم و با كس
ــت كه اين جوامع مى توانند با  مخالفت. اين تنها راهى اس
آن آبستن تنها اميدشان را بارور كنند: نسلى نو از رهبران 
ــزه كه مى توانند تضمين كنند كه «ربع قرن عربى»  پاكي

پايان بهترى از آغازش خواهد داشت. 
منبع: نيويورك تايمز

توماس فريدمن . ترجمه حميدرضا آريان پور
دكتر نوال السعداوى* 

رييس جمهور تركيه در گفت وگو با روزنامه «شرق الاوسط»: 

تشديد اختلافات مذهبى منطقه را منفجر مى كند 
عبداالله گل، رييس جمهورى آرام و خوش برخورد با آن لبخند 
هميشگى است كه از سال ها پيش در صحنه سياسى تركيه و 
منطقه حضور دارد. ارتباط و پيوند دوسـتانه بين او و «رجب 
طيب اردوغان» نخسـت وزير فعلى تركيه مثال زدنى اسـت، 
هرچند در اين باره حرف و حديث هايى هم وجود دارد. تركيه 
مشغول بازنويسى قانون اساسى خود بوده و مى خواهد نظام 
پارلمانى را به رياست جمهورى تغيير دهد؛ برنامه اى كه برخى 
آن را در راستاى عثمانى گرى جديد تركيه و بلند پروازى هاى 
اردوغـان تحليـل مى كننـد. عبـداالله گل مى گويـد برايش 
هيچ كـدام از اين دو نظام فرقى نمى كند و او تنها خواسـتار 
رعايت معيارهاى دموكراتيك در كشـورش اسـت. البته در 
ايـن مصاحبه او درباره تحولات سـوريه، تشـديد اختلافات 
مذهبى در منطقه، روابط تركيه با ايران و عربستان و عراق نيز 

حرف هايى دارد كه ترجمه آن را مى خوانيد: 

 تركيه به زودى ميزبان «كنفرانس دوسـتان سوريه»  �
خواهد بود. اين كنفرانس قرار است چه كند و مسووليت 

جامعه بين المللى را در اين باره چگونه مى بينيد؟ 
ــوريه مى گذرد  پيش از هر چيز بايد بگويم ما از آنچه در س
ناراحت هستيم. كشورى كه در پيش چشم ما ويران مى شود. ما 
به عنوان دوستان سوريه اين مساله را از همان ابتدا درك كرديم 
و نسبت به آن هشدار داديم. ما با دولت سوريه درباره اصلاحات 
ريشه اى صحبت كرديم اما گوش شنوايى وجود نداشت تا اينكه 
خشونت ها به راه افتاد. ما وظيفه خود مى دانستيم در كنار مظلوم 
ــتيم. از اين رو در كنار ملت سوريه و مخالفان ايستاديم و  بايس
از آنها حمايت كرديم. طبعا كسانى كه خود را دوستان سوريه 
مى دانند نبايد تماشاچى باشند. بايد براى دست يافتن به يك 
ــته باشد تا بتواند دوباره  ــارى بين المللى وجود داش راه حل فش

سلامتى سوريه را به اين كشور بازگرداند. 
 آيا به نظر شما با بقاى «اسد» در قدرت يا تداوم حزب  �

حاكم مى توان راه حلى براى سـوريه پيدا كـرد؟ آيا براى 
پايان دادن به اين نزاع بايد يك دخالت نظامى بين المللى 

صورت گيرد؟ 
تمايل اساسى ما اين است كه بشار اسد با واقع نگرى عمل 
كند وگرنه از واقعيت ها دور مى شود. پافشارى او بر آنچه الان 
انجام مى دهد حاصلى جز استمرار اين ويرانى نخواهد داشت. با 
اين حال ما موافق دخالت نظامى خارجى نيستيم چون عواقب 
آن روشن نيست. به نظر من ملت سوريه بايد به وظيفه خود 

عمل كرده و نقشه راهى را براى خود ترسيم كند. 
 دو مـاه پيش با «نورى المالكى» نخسـت وزير عراق  �

صحبتى داشـتيم و او گفت كه نمى خواهد تركيه در امور 
كشورش دخالت كند. شما از روابط موجود بين دو كشور 

راضى هستيد؟ 
ــتقلال آن تنها چيزى  يكپارچگى عراق و حاكميت و اس
ــت كه تركيه نيز آن را مى خواهد. ما از ابتداى اين جنگ  اس
ــراق دخالتى نمى كند. در  ــلام كرديم كه تركيه در امور ع اع
مقابل، بايد گفت كسانى هستند كه در امور عراق اعم از نوشتن 
قانون اساسى تا ساماندهى سياسى اين كشور دخالت كرده اند 
اما تركيه تاكنون دست به چنين كارى نزده است، بلكه سعى 
ــاوى با همه گروه هاى عراقى داشته  كرده رابطه اى برابر و مس

باشد و بين يك طايفه با ديگرى تمايز قايل نشود. 
ــورى در كشور ديگر مخالف  ما با دخالت خارجى هر كش
ــتيم. به نظر ما هر كشورى حق دارد خود سرنوشتش را  هس
تعيين كند. با وجود برخى كاستى ها در روند دموكراسى عراق 
اين درنهايت خود عراقى ها هستند كه بايد امورشان را بدون 

هرگونه دخالت خارجى مديريت كنند. 
 شما مى دانيد كه از دو سال پيش اعتراضاتى در جهان  �

عرب به راه افتاد و در نهايت نيروهاى اسلامگرا به قدرت 
رسيدند. در اين ميان بسيارى اميدوارند كه تجربه تركيه 
را تقليد كنند. اما برخى توصيه هاى تركيه را مبنى بر اتخاذ 
سكولاريسـم به عنوان اساس دولت نمى پذيرند. شما به 

آنها چه توصيه اى مى كنيد؟ 
ــورى ويژگى هاى خودش را دارد كه  به هرحال هر كش
نمى توان آنها را ناديده گرفت. واقعيت اين است كه نمى توان 
الگويى را از يك كشور براى ديگرى برداشت و نسخه بردارى 
ــت است كه آنچه در تركيه اتفاق افتاد، مى تواند  كرد. درس
براى ديگران الهام بخش باشد. به هرحال تركيه كشورى است 
با اكثريت مسلمان كه اصول دموكراسى را تحقق بخشيده 
است. ليكن هر كشورى خصوصيات و حساسيت هاى خاص 
ــراى تحقق اصول  ــد بهترين راه را ب ــودش را دارد و باي خ
دموكراسى به شكلى كه مورد رضايت مردم باشد اتخاذ كند. 

 شـما بارها گفته ايد كه اسلام با دموكراسى تناقضى  �
ندارد. آيا راز موفقيت تركيه نيز در يك دهه گذشته همين 

هماهنگى بين سكولاريسم و اسلام بوده است؟ 
ــلام و  ــز بگويم كه بين اس ــل از هر چي ــت دارم قب دوس
ــى نزاع يا تعارضى وجود ندارد. بايد حقوق اساسى  دموكراس
ــاله اى مهم و حياتى  ــود و اين مس افراد و گروه ها تضمين ش
خواهد بود. انتخاب رهبرانى كه بر يك كشور حكومت مى كنند 

ــد و اين مساله بالاترين اولويت را دارد.  بايد از درون مردم باش
ــى ما مبتنى بر سكولاريسم است.  بله، در تركيه قانون اساس
ليكن ما به عنوان يك ملت يا افراد يك ملت از اينكه پايبند به 

اصول اسلامى خود باشيم مشكلى نداريم. 
 چندى پيش شـما بـه خاطر بـه تعويق افتادن طرح  �

قانون اساسـى ابراز ناراحتى كرديد. گفته مى شود تركيه 
مى خواهـد به يك نظام رياسـت جمهورى تبديل شـود. 

تاكنون به كجا رسيده ايد؟ 
تلاشى جدى براى نوشتن دوباره قانون اساسى در جريان 
ــته هاى ملت تركيه هماهنگى  ــت. به نحوى كه با خواس اس
داشته باشد. كميته اى موظف شده است تا به صورت توافقى 
قانون اساسى را تهيه كند. من ترديدهايى در اين باره داشتم. 
در حال حاضر مباحثاتى در جريان است كه چگونه مى توان 
ــكل حكومت را از نظام پارلمانى به نظام رياست جمهورى  ش
تبديل كرد. ليكن صرف نظر از نوع و شكل نظام مساله مهم 
اين است كه معيارهاى دموكراتيك باشد. تحكيم دموكراسى 
و بيان خواست ملت دو معيار اصلى در اين رابطه است كه بايد 

در نظر گرفته شود. 
 شـما از كـدام يـك دفـاع  �

مى كنيد. نظـام پارلمانى يا نظام 
رياستى؟ 

هركدام از اين دو نظام براى خود 
مزايايى دارند. مهم براى من اين است 
كه مفاهيم دموكراسى در آنها رعايت 
شود و ما درنهايت قانونى داشته باشيم 
ــته باشند  كه ملت از آن رضايت داش
ــون درنهايت به رفراندوم  زيرا اين قان
گذاشته خواهد شد تا مردم درباره آن 

نظر بدهند. 
 اجازه دهيد به ايران بپردازيم.  �

اگر ايران رفتـارى را در پيش گيرد كه درنهايت به توليد 
سـلاح اتمى منجر شود تركيه چه واكنشـى در برابر آن 

خواهد داشت؟  
ــلاح اتمى  ــايگان ما س ما نمى خواهيم هيچ يك از همس
داشته باشند. يك اصل كلى كه به آن اعتقاد داريم اين است 
كه خاورميانه بايد به طور كامل خالى از سلاح هاى اتمى باشد. 
ما به سهم خود تلاش مى كنيم كه اين هدف از راه ديپلماتيك 
ــك را براى حل  ــد. در كل ما راه حل هاى ديپلماتي تحقق ياب

بحران ها ترجيح مى دهيم. 

 بيـن مواضع ايران و تركيه درقبال مسـايل سـوريه  �
تناقضاتـى وجـود دارد. ايـران تاكنـون از مواضع تركيه 
انتقادهاى زيادى كرده است. نظر شما دراين باره چيست؟ 
ــايل سوريه بر كسى  ــر مس اختلاف نظر ما و ايران بر س
ــت. تركيه از همان ابتدا در كنار ملت سوريه  ــيده نيس پوش
ــتاد. موضع ايران هم روشن است. ايران كشور مهمى در  ايس
ــت و ما روابط دوجانبه خوبى داريم. ليكن  ــايگى ماس همس
دوست داريم كه اين بن بست در منطقه از بين برود. چيزى را 
كه مى خواهم به رهبران كشورهاى منطقه بگويم خطر تشديد 
اختلافات مذهبى و تحريك فرقه گرايى بين مذاهب است. اين 
مساله دردناكى است و بايد به شكلى قاطع از آن پرهيز شود. 
به باور من دعوت هاى مذهبى در منطقه هيچ ارتباطى با دين و 
اصول آن ندارد بلكه بيشتر به انگيزه هاى صرف سياسى صورت 
مى گيرد. اين مساله اى بسيار خطرناك است و مى تواند به يك 
انفجار تبديل شود. اين آزمون بزرگى براى منطقه است و نبايد 
در دام تفرقه هاى مذهبى بيفتد. درگذشته درباره امكان وقوع 
جنگ تمدن ها حرف زديم و نسبت به آن هشدار داديم. امروز 
ــاهده مى كنيم انفجار  آنچه را كه مش
اين درگيرى ها و نزاع ها در داخل يك 
مذهب يعنى اسلام است. مسلمانان 
ــد كه در صورت  امكانات زيادى دارن
ــى همه به هدر  وقوع چنين نزاع هاي
ــير  خواهند رفت و هرگز ما را به مس

مطمئنى هدايت نمى كند. 
� اما بعضى شما را متهم مى كنند 
كه مى خواهيد جنگى سنى را به 
راه اندازيد. آيا شـما خود را واقعا 

نماينده اهل سنت مى دانيد؟ 
 من چنين ادعاهايى نمى بينم. 
ــه با ما بايد گفت ما از اين  در رابط
ــت.  يا آن گروه حمايت مى كنيم و اين يك واقعيت اس
چرا كه مى خواهيم ثبات در منطقه حاكم باشد و همه 
مسلمانان در فضايى آزاد و دموكراتيك زندگى كنند. در 
كشور ما شيعه و سنى در كنار هم زندگى مى كنند و بايد 
فضايى از همكارى و تفاهم و دموكراسى بين آنها وجود 
داشته باشد. اگر مى خواستيم فقط از يك مذهب - براى 
مثال اهل سنت - دفاع كنيم كه در مقابل صدام حسين 
ــتاديم يا به قذافى نمى گفتيم تو  دارى اشتباه  نمى ايس

مى كنى. 

ــت كه همه  ــل مى خواهيم اين اس ــا در عم ــه را م آنچ
مسلمانان به رغم اختلاف كشورهايشان در امنيت و آسايش 
زندگى كنند و با شيوه هايى دموكراتيك به ملت شان خدمت 
ــاس همين  ــيحيت براس ــد. ببينيد چگونه جهان مس كنن
ــر با امنيت و آرامش  ــاى دموكراتيك در كنار يكديگ معياره
ــلمانان يك منطقه از  زندگى مى كنند، ولى ما به عنوان مس
آن بى بهره ايم. وقتى من اين حرف ها را مى زنم، قصدم صدور 
يك نمونه خاص از حكومت نيست. مى توانند حكومت ها با 
يكديگر اختلاف داشته باشند. يكى جمهورى باشد و ديگرى 
سلطنتى. اما خوشبختى و سعادت ملت ها از مهم ترين معيارها 
در اين رابطه است. اين ملت ها هستند كه شكل حكومت هاى 
خود را انتخاب مى كنند و مادام كه اين حكومت ها در خدمت 
مردمشان باشند و رضايت آنها را جلب كنند مشكلى پيش 

نمى آيد. 
 رابطه تركيه و عربستان سعودى را چگونه مى بينيد؟  �

ــور در حال توسعه است و در همه سطوح  روابط دو كش
اقتصادى و سياسى و ... به پيش مى رود. ديدارهاى مختلفى 
صورت مى گيرد و روابط در همه سطوح حتى در زمينه هاى 
امنيتى و نظامى و صنايع دفاعى درحال تقويت است. اخيرا 
ــتان از تركيه و رييس ستاد ارتش  رييس ستاد ارتش عربس
ــت. بايد گفت روابط در همه  ــتان ديدار داش تركيه از عربس

زمينه ها درحال گسترش است. 
 شـخص شـما چه خاطراتى از عربسـتان و به طور  �

مشخص از جده داريد كه سال هاى طولانى در آن زندگى 
كرده ايد؟ 

ــت. من  ــيار زيبا دارم. دخترم متولد آنجاس خاطراتى بس
ــاى جده را  ــق و كوچه پس كوچه ه ــرم تمام مناط و همس
مى شناسيم. طبعا همسرم بازارهاى جده را خوب مى شناسد. 
مى دانيم كه مجتمع هاى تجارى جديد در آنجا ساخته شده 
است. وقتى به آنجا مى رويم و اينها را مى بينيم احساس غرور 

مى كنيم. 
 اين روزها شـما به عنوان يـك رييس جمهورى چه  �

مى خوانيد؟ 
ــتر تاريخ مى خوانم. كتاب هاى زيادى درباره مسايل  بيش
سياسى و فكرى هست كه علاقه مند هستم آنها را بخوانم. اما 
به عنوان يك رييس جمهورى الان بيشتر بر مسايل تاريخى 

تمركز مى كنم. 
 از بين نويسندگان و روشنفكران كسى هست كه بر  �

شما اثرى گذاشته باشد؟ 
در تركيه نسل ما از روشنفكران زيادى سود برده است. در 
راس آنها فاضل قيصا كورك قرار داشت كه نسل من در رشد 

فكرى خود از او استفاده هاى زيادى كرد. 
 برخى از رهبران فيلم هاى مخصوصى دوست دارند.  �

براى مثال باراك اوباما رييس جمهورى آمريكا علاقه مند 
به تماشـاى فيلم هاى كمدى اسـت. گفته مى شود امير 
كويت فيلم هاى تاريخى را ترجيح مى دهد. شما چه نوع 
فيلم هايى را ترجيـح مى دهيد؟ اين فيلم ها را با خانواده 

نگاه مى كنيد؟  
ــاهده فيلم در كنار خانواده و فرزندان را ندارم.  امكان مش
ــرم فيلم  ــون آنها در خارج زندگى مى كنند. تنها با همس چ
ــم. آخرين فيلمى را كه ديدم «لينكلن» بود كه فيلم  مى بين

خوبى بود و از آن لذت برديم. 
منبع: شرق الاوسط 

- عبداالله بن احمد حمدى گل در شهر تاريخى قيصرى در دشت آناتولى متولد 
شد (29 اكتبر 1950) 

ــال 1972 از دانشكده اقتصاد دانشگاه استانبول فارغ التحصيل شد و  - در س
ــپس به بريتانيا سفر كرد. درآنجا بين سال هاى 1976 تا 1978 زندگى كرد و  س
فوق ليسانس گرفت. هنگام بازگشت به تركيه موفق به اخذ دكتراى خود از دانشگاه 

استانبول در موضوع تحول روابط اقتصادى شد. 
ــى صنعتى دانشگاه سقاريه در  - مدتى را به عنوان مدرس در بخش مهندس
شمال تركيه مشغول به كار بود تا اينكه در سال 1980 به اتهام وابستگى به گروه 

«السنجق» بازداشت شد. 
- بين سال هاى 1983 تا 1991 در بانك توسعه اسلامى شهر جده عربستان 
به عنوان يك كارشناس اقتصادى مشغول به كار بود و در سال 1991به عنوان يك 

استاديار اقتصاد بين المللى دوباره به تركيه بازگشت. 
- در همان زمان به عنوان نماينده حزب رفاه تركيه از منطقه سقاريه به مجلس 
راه يافت و بين سال هاى 1991 تا 1995 عضو كميته برنامه ريزى و دارايى بود. در 

فاصله سال هاى 1995 تا 2001 عضو كميته خارجى پارلمان تركيه شد. 
- با انحلال حزب رفاه در سال 1999 به عضويت حزب فضيلت در آمد و بعد از 
ممنوعيت فعاليت اين حزب در سال 2000 حزب عدالت و توسعه را بنيانگذارى 
ــال 2001 به همراه دوستش رجب طيب اردوغان دوباره وارد پارلمان  كرد. در س
شد و يك بار ديگر نيز در سال 2007 به عضويت پارلمان درآمد. يعنى زمانى كه 
عبداالله گل خود را براى رياست جمهورى نامزد كرده بود، اما نظاميان نگذاشتند 

انتخاب شود. 
- درنهايت در همان سال بود كه توانست در دور دوم انتخابات رياست جمهورى 

ــور به  ــى اين كش ــى از آراى پارلمان مطابق قانون اساس ــب بيش از نيم با كس
رياست جمهورى برگزيده شود. 

- همسرش خيرالنسا گل است. رييس جمهورى تركيه سه فرزند به نام هاى 
احمد منير، كبرا و محمد ايمرى دارد. 

ــود،  ــخن گفته مى ش - نجيب فاضل قيصا كورك كه در اين مصاحبه از او س
يكى از نمادهاى فكرى مخالف «آتاتورك» در اين كشور است كه جوانان زيادى 
تحت تاثير او قرار گرفتند. وى بارها به اتهام «بى توجهى به ارزش هاى آتاتوركيسم» 
به زندان افتاد. او مجله اى تحت عنوان «شرق بزرگ» را منتشر مى كرد كه محتوايى 
ــت. عبداالله گل زمانى كه جوان بود با او ملاقات داشت و  ــلامى و اخلاقى داش اس
قيصا اثرى ماندگار براو گذاشت. نجيب فاضل قيصا در سال 1983 وفات يافت و در 

منطقه ايوب استانبول دفن شد. 

زندگينامه عبداالله گل در يك نگاه

ترجمه: محمدعلى عسگرى 

بين اسلام و دموكراسى نزاع 
يا تعارضى وجود ندارد. بايد حقوق 

اساسى افراد وگروه ها تضمين 
شود و اين مساله اى مهم و حياتى 
خواهد بود. انتخاب رهبرانى كه بر 

يك كشور حكومت مى كنند
بايد از درون مردم باشد

و اين مساله بالاترين اولويت
را دارد. بله، در تركيه

قانون اساسى ما مبتنى
 بر سكولاريسم است
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